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تحلیل شکمی!

:ســلام ســوفیا، من امروز یک چیزی فهمیدم که  �
ریختم به هم. 

-می خواهی مرتبت کنم؟
:نه بابا. می دانی چی شده؟ من یک خبر خوانده بودم 
که توش این کلمه ها بود: «دستگیری، [طبری] پرونده 
فســاد، مجلس، نماینده، [...]»، بعد دوره افتاده بودم 
که یک نماینده مجلس را کــه نزدیک به [...]، رئیس 
مجلس، بود به اتهام فساد دستگیر کردند. بعد از من 
می پرسیدند چطور؟ مگر نماینده ها مصونیت ندارند؟ 
بعد من توضیح می دادم برای فشــار به [...]، آدمش 

را گرفتند!
-خب؟

:هیچی! امروز فهمیدم، [طبری] دســتگیر شــده، اما 
نه نماینده بوده! نه ربطی به ریاســت مجلس داشته. 
طرف معاون سابق حوزه ریاســت قوه قضائیه بوده. 

حالا هم دستگیر شده.
-خب؟

:هیچــی دیگر. امروز فهمیدم اگر همه ما این طوری با 
یک گوش بشنویم و با شکم تحلیل سریع کنیم، اوضاع 

جهان همین طوری می شود که هست.
-خب؟

:هیچی! منظورم این اســت که من خیلی آدم خفنی 
هستم که دارم خود را نقد می کنم.

-خب؟
:بابا! من عملا چیز کردم به خودم تا یک درس آموزنده 

به باقی تحلیلگران و کامنت گذاران بدهم!
-خب؟

:همین دیگه.
-خب؟

:کاش من را دستگیر می کردند راحت می شدم.
-خب؟
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کارتون خواب

تجربه دیگران

نشــریه دیلي میل گزارشــي را از خبرگزاري فرانسه 
منتشر کرده اســت که به ارتباطات اجتماعي  مردم زیر 
سایه اختلافات سیاست مداران خلیج فارس مي پردازد. 
این خبرگزاري به ســراغ یك رســتوران در مرکز شــهر 
کویت رفته اســت تا با اشاره به قدمت و میزان مشتري 
آنها به یك نکته مهم اشــاره کند: «سیاســت تأثیري در 
روابط دوستانه مردم نخواهد گذاشت». رستوران ولیمه 
که بوي نان هایش در سراســر بازار مبارکیه  مرکز شهر 
کویــت مي پیچد، یکي از مکان هایي اســت که خبرنگار 
به ســراغ آن رفته است؛ رســتوراني قدیمي با مشتریان 
ثابتي  که ســعي مي کنند در ماه چند بار به آن مراجعه 
کننــد و نان ها در یك تنور ســنتي ماننــد همان چیزي 
که ما در ایران داریم، تهیه مي شــود. خلیل کمال یکي 
از مشتري هاســت  کــه از کباب و پیاز و نــان تازه اي که 

سرو مي شــود، لذت کامل 
مي برد. اما شیوه تهیه نان 
تافتــون براي بســیاري از 
مشتریان هم جزء ویژگي ها 
و جذابیت هایش محسوب 
که  لحظــه اي  مي شــود؛ 
بــا آن چوب بلند، ســعي 
مي شــود  نــان از دل تنور 

بیرون آورده شــود. هر چند تافتون براي ما ایراني ها نان 
شناخته شــده اي اســت که صبح، ظهر و شــب در کنار 
غذایمان اســتفاده مي کنیم، رویارویي کویتي هایي با نان  
از طریق این رســتوران ممکن  شــده است؛ ناني که به 
نظرشــان بسیار خوشمزه است و حاضرند گاه ساعت ها 
در صف آن بایستند. به قول یکي از مشتریان ۶۰ساله آن، 
نان تافتون تنها نان ایراني اســت که تا به حال شناخته 
است. حســن عبداالله زاخریا، یك کویتي ۷۰ساله متولد 
ایران، مالك این رستوران اســت و روزانه بیش از ۴۰۰-
۵۰۰ نان در تنور آن تهیه و به مشتریان ارائه مي شود. هر 
چند برخي از کویتي ها سعي کردند از مادر یا همسرشان 

بخواهند تا این نان را  در خانه برایشان درست کنند. البته 
در این رســتوران  انواع کباب با برنج هم تهیه مي شود. 
همین طور در این بازار رســتوران هایي از دیگر کشــورها 
وجود دارد ولي میزان اســتقبال از این رستوران به ویژه  
بین پیرمردهاي کویتي بیشــتر است. مثلا حسین الزوبي 
۸۱ســاله مي گوید: «ما  از کودکي عادت داشــتیم  نان 
ایرانــي بخریم». دیگر مکاني که کویتي ها مي توانند نان 
ایراني پیدا کنند، شــرکتي است که گاهي صف طولاني 
براي آن تشکیل مي شــود و بیش از صد مراجعه کننده 
در روز دارد. قیمت هــر نان با افزایش به کمتر از ۲۵۰۰ 
تومان یا ۵۰ فیل هم برســد. این مکان حدود ۵۰ ســال 
پیش افتتاح شــده و به کار خود ادامه داده اســت. به 
نظر مي رســد درگیري هاي ایران و آمریکا و اتفاقاتي که 
اکنون در خلیج فارس رخ داده،  تأثیري در زندگي مردم 
عادي نداشته است. به قول 
زاخریا: «نان هیچ ربطي به 
سیاســت نــدارد، ایراني ها 
اینجا زندگي مي کنند و هیچ 
کمبودي براي این نان پیش 
نخواهد آمــد». به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، شیعیان 
ایراني ارتبــاط تنگاتنگي با 
مــردم کویت دارند. به گفته جاســم عباس، متخصص 
میراث فرهنگي «سیاســت منطقه ای تأثیر عمده ای بر 
زندگی اجتماعی کویت ندارد». او تأکید کرد: «سیاست، 
دوســتی بین مردم را نابود نمی کنــد». او به خبرگزاری 
فرانســه گفت: «علی رغم تنش های کنونی و آنچه  در 
جنــگ (۱۹۸۰-۱۹۸۸) بین عراق و ایــران اتفاق افتاده، 
نان ایرانی به عنوان یکی از محبوب ترین ها همواره مورد 
توجه بوده است». به گفته سفارت ایران، حدود ۵۵ هزار 
ایرانی در کویت زندگی می کنند، در حالی که یك ســوم 
جمعیت یك میلیون و ۱۴ هزارنفري کویت را شــیعیان 

تشکیل می دهند.

سیاست، نان تافتون و کویت

 پیشخوان
 نهاد مردمی 

مردمی»  «نهاد  شــماره  ســومین 
مردم نهاد  ســازمان های  نقش  به 
در زمان بحران می پــردازد. در این 
شــماره تلاش شده اســت از نگاه 
کارشناســان بــه ســؤالاتی مانند: 
اقدامات این سازمان ها چقدر قبل، حین و پس از بحران 
نتیجه بخش بوده اند؟ سازمان های غیر دولتی از شرایط 
پیش آمــده چه تجربه هایی به دســت آوردنــد؟ آیا این 
تجربه هــا در بحران های احتمالی آینــده مؤثر خواهند 

بود؟ رابطه دولت و ســازمان مدنی در این شــرایط باید 
چگونه باشــد؟ و...، پاسخ داده شود.  همچنین مطالب 
دیگری با عنوان های دموکراســی به زبان ساده، نوآوری 
اجتماعی، شورایاری ها؛ پاتوق سیاسی یا بنگاه اقتصادی 
و معرفی کتــاب جامعه مدنی و کودکان آســیب دیده 
به همراه مطالبی از زهرا رحیمی، محمد درویش، مهدی 
شیرزاد، فاطمه قاسمی، آرمین امیر و دیگر همراهان در 
این شــماره چاپ شده اســت. «نهاد مردمی» در زمینه 
جامعه مدنی ایران با ســردبیری ســاغر کوهســتانی و 

مدیر مسئولی محبوبه حسینی چاپ می شود.

کار رایگان و دیگر هیچ 
رئیس جمهــور در جریــان ســفر اســتاني بــه  �

خراسان شــمالی گفت: «بعد از جنگ جهانی دوم 
ژاپنی هــا گفتند دیگر روزی هشــت ســاعت نباید 
کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شــده، باید کشورمان 
را آبــاد کنیــم. هشــت ســاعت کار می کنیم پول 
می گیریم، چهار ســاعت، پنج ســاعت هم مجانی 
کار می کنیــم. باید این کار را کرد، چاره ای نیســت. 
همه ما مســئولیم». این جملات در بین بســیاري 
از رسانه ها بازتاب منفي داشــت. دلایل هم بسیار 
بود. تك تك کلمات این جملات باري از مســئولیت 
بر دوش مخاطب مي گذاشــت که در حال له شدن 
هســتند. در خراسان شمالي این سخنان نباید گفته 
مي شــد که دچار حس تبعیــض مفرط، بي کاري و 
فقر و کمبود امکانات هســتند. این سخنان باید در 
میان مسئولان گفته مي شد؛ همان مسئولاني که بر 
سر پست ها نشسته اند؛ مسئولاني که هر روز رقمي 
از حقوق هاي دریافتي شان با صفرهاي زیاد منتشر 
مي شود. مســئولاني که حاضرند براي خرید رأي و 
نشستن بر صندلي مجلس مبالغ زیادي خرج کنند 
یا وزرایي که اتهام اهــداي خانه براي جلوگیري از 
اســتیضاح را بر دوش دارند و مسئولاني که اکنون 
مدام با اتهام فســاد و ویژه خواري روبه رو هســتند، 
نه مردمي که گوششــان با شــنیدن اخباري درباره 
تجمع بازنشسته ها، دادگاه بانك سرمایه و صندوق 
بازنشســتگان آموزش و پــرورش، میلیاردهامیلیارد 
پولي که رفته و برنگشــته یا به نزدیکان و دوستان 
بدون ســپرده و بازپرداخت دقیق ســپرده شــده، 
بي توجهي بهزیســتي به کودکي که دچار مشــکل 
و آزار و اذیت اطرافیانش اســت و ... پر اســت. از 
نظر مردم مســئولان نهاد های مختلف چه اجرائی 
چه قضائی چــه قانون گــذاران جدا نیســتند. هر 
خطایی به پای همه نوشــته می شود. سؤالي که در 
شبکه هاي اجتماعي از روحانی پرسیده مي شد این 
بود که آیــا او اصلا نمي تواند دعــوت به فداکاری 
ملی کند؟ کاربران گفتند که واقعا بي اعتمادي دیده 
نمي شــود؟ وقتي مردم در مواقع زلزله، سیل و ... 
خودشــان به کمك مي روند و علاقه اي به حمایت 
ســازمان هلال احمر و ... ندارند؟ مــردم ژاپن برای 
ساختن کشورشان رایگان کار می کردند چون اعتماد 
داشــتند! مگر نه اینکه مســئولان ژاپنــي در پي هر 
بي کفایتي اســتعفا مي دهند؟ مگر نه اینکه در ایران 
جواب هر صداقت مردم با فســاد داده شده است؟ 
کاربران پرســیده اند آیا خود ایشان حاضر است که 
چنــد روز در کنار مردم ســیل زده جنوب و شــمال 
زندگي کند؟ یکي هم پیشنهاد داده بود حاضر است 
براي مســئولان چالش مترو در ساعت  شش را راه 
بیندازد. این صدا شــنیده نمي شود. صداي روحاني 
به عنوان رئیس جمهور براي چندمین بار اســت که 
شنیده نمي شــود.  واقعیت این اســت که روحاني 
نتوانســته اســت در مقام رئیس جمهــور رضایت 
رأي دهندگان به خود را جلب کند یا حداقل حمایت 
آنهــا را تا پایــان ریاســت جمهوري اش حفظ کند. 
سخنان او به عنوان شــعارها و وعده هایي که براي 
انتخاب شــدن در ایام تبلیغات انتخاباتي مي داد، در 
فضا ناپدید مي شود. کاربران شبکه هاي اجتماعي از 
کنار این موضوع نیز به راحتي گذر کردند تا بار دیگر 

رئیس جمهور سخن جذاب دیگري بگوید.  

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 یوگسلاو ولاهوویچ

پشت تاریخ

اگر بخواهم داستان رفتن و برگشتنم به ایران را 
بگویم، خودش یک رمان بلند می شــود، اما به طور 
چکیــده باید بگویم کــه اول کار و دوم خانواده در 

برگشتن و ماندنم به ایران بسیار مؤثر بوده اند.
من پیش از انقلاب و حدود چهل و چند سال پیش 
برای ادامه تحصیل به آلمان رفتم و در آنجا در رشــته 
ارتباطات با گرایش تئاتر و سیاست تحصیل کردم. بعد 
هم انقلاب شد و من برگشتم، اما فضا طوری شده بود 
که انگار فقط رشته پزشکی را می پذیرفتند و برای همین 
به برلین برگشــتم و در آنجــا کار و زندگی می کردم. تا 
اینکه در آغاز دهه ۷۰ فرهاد آییش برای اجرای تئاتری 
به برلین آمد و من نیز همان وقت تئاتر هم کار می کردم؛ 
این فرصتي براي آشنایی ما بود... . بعد هم سفری برای 
من به سان فرانسیســکو- محل زندگــی و کار فرهاد- 
پیش آمد که بعدها این دوستی به ازدواج و فامیل شدن 
رســید... . در ســال ۷۱ فرهاد برای اجــرای چمدان به 
تهران آمد کــه من آن وقت جزء گروهــش نبودم، اما 
آمدم برای ســرزدن بــه خانواده و بعد هم برگشــتم. 
او همچنیــن ســال ۷۳ با علی نصیریان بــرای اجرای 
نمایش هفت شــب با مهمان ناخوانده بعد از اجرای 
نیویورک، به تهــران آمدند که این بار من هم از اعضای 
گروهشــان بودم... بعد هم دوران اصلاحات پیش آمد 
و ما هم فرصت کردیم بــه تهران بیاییم. هم کار کنیم 
و هم همه چیز را بســنجیم و در نهایت برآوردمان این 
بود که می توانیم اینجا ماندگار شــویم. کارکردن اینجا 
و آنجا باهم متفاوت بود. مــا در آنجا به طور پاره وقت 
کار می کردیم و فقط در روزهای آخر هفته و تعطیلات 
فرصتی برای اجرا داشــتیم و مثل اینجا تماشاگر زیادی 
بــرای تئاترهاي ما  نبود. در تهران  فرصتی یافتیم برای 
بازیگری و هم کارگردانی و هم اینکه به ســمت تصویر 
رفتیم و هر ســال موفقیت هایمان بیشــتر و بیشتر شد. 
حالا که به کارنامه کاریمان نگاهی مي کنیم، می بینیم 
که بسیار کار کرده ایم و برخی هم برای خودمان بسیار 
دوست داشــتنی هســتند. اگر بخواهم روراست باشم  

زمینه کاری در محکم شــدن تفکــر و علاقه ماندن در 
ایران بســیار تأثیرگذار بوده است و اگر نمی توانستم در 
ایران کار کنم، حتما همان سال ها خیلی زود به آلمان 
برمی گشــتم. دومین دلیل هم خانــواده بود. هم مادر 
فرهاد و هم مادر من و نزدیکانم بودند که باعث شدند 
در کنارشــان بمانیم و این طوری دیدیــم که کم کم در 
اینجا جا می افتیم. البته برای فرهاد راحت تر بود. برای 
او خاطرات شــمیران با کوچه باغ ها و کوه هایش زنده 
می شد، اما من نمی توانم شعار بدهم و به دروغ بگویم 
که خاک و عرق وطن و.... از آن ســو هم من در شرایط 
بدون حجاب بزرگ شده بودم و همان سال اول هر آن 
امکان داشــت که برگردم، اما کم کم به شــرایط عادت 
کردم و انتخاب کردم بمانم. بعد هم آن قدر درگیر کار و 
زندگی شدیم که دیدیم اینجا می شود زندگی کرد و حالا 

هم ۲۰ سالی از آن موعد می گذرد.
دیگر میلی به بازگشت ندارم با آنکه در برلین زندگی 
خوبی داشــتم و هنــوز هم بهترین دوســتانم در آنجا 
هســتند و با هم رفت و آمــد و مراوداتی داریم. همین 
دو ســه هفته پیش نزد بهترین دوســتم در برلین رفته 
بودم و شب برگشتنم، اطرافیان می گفتند: به ایران نرو! 
جنگ همین روزها شــروع می شــود؛ اما جواب دادم و 
گفتم اگر جنگ هم بشود، شما فکر می کنید برمی گردم؟ 
نه، دیگــر برگشــتی در کار نیست! شــما اروپایی ها و 
آمریکایی هــا مي خواهید آنجا را مثل عراق و ســوریه 
کنید که مجبور به کوچ شــویم، این چه کاری است که 
شــما دارید می کنید؟ انگار حافظــه تاریخی ندارند؛ در 
آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم هم با راه انداختن جنگ علیه 
ایران خیلی از ایرانی ها کوچ کردند و ما در آن ســال ها 
به هم وطن هایمان کمک می کردیم که در آلمان مستقر 
شوند. هنوز هم انگار بدشان نمی آید جنگی راه بیندازند 
و باز هم عــده زیادی را آواره کننــد و بعد هم بگویند 
اینها کی هستند که وبال گردنمان شده اند. چنان چه این 
روزها از بودن سوری ها و عراقی ها در کشورشان چندان 
راضی نیستند. خب مراقب باشند که جنگ راه نیندازند!
حــالا دیگر در ایــران جا افتاده ایــم و زندگی مان را 
می کنیم و این روزها در دو ســریال دارم بازی می کنم و 
یک تئاتر هم فرهاد آییش احتمالا آخر سال ۹۸ یا اوایل 
ســال آینده به صحنه بیاورد، همــه اینها دلایل خوبی 

هستند که آدم را وابسته کند و یک جا بماند!

 هر اتفاقي بیفتد در ایران می مانیم

 نگاه سبز

بیــش از هزار پزشــک، از جمله ۴۰ پروفســور، 
چندین چهره برجســته از بخش بهداشت عمومی 
و رؤســای پیشــین کالج های ســلطنتی بریتانیا در 
مقابله با بحران محیط زیســتی در نامه ای از مردم 
بــا نافرمانــی مدنی مســالمت آمیز،  خواســته اند 
اعتراض خویــش را به گوش رهبران انگلســتان و 
دنیا برسانند. این پزشــکان می گویند: سیاست های 
دولــت در حــد اندوهناکی نامناســب اســت و از 
سیاست مداران و رســانه ها درخواست می کنند  با 
واقعیت های بحران محیط زیســتی که در حال رشد 
است، سزاوارانه تر وارد عمل شوند. آنها می نویسند: 
«مــا به عنــوان افرادی کــه مراقبــت و محافظت 
حرفه   ی ماست، نمی توانیم سیاست های جاری که 
آسیب پذیرترین ها در جهان را به سمت یک فاجعه 
محیط زیســتی بزرگ سوق می دهد، تحمل کنیم. ما 
به ویژه به دلیل تأثیرات افزایش دما بر ســلامتی و با 
توجه بــه پیش بینی ها در زمینه فروپاشــی جامعه 
و مهاجرت  های بزرگ ناشــی از آن نگران هســتیم. 
چنین فروپاشــی موجب آسیب رســانی به سلامتی 

جسمی و روحی به میزانی بی سابقه می شود».
پزشکان نامبرده از جنبش اعتصاب دانش آموزان 
که با گرتا تونبرگ، نوجوان ســوئدی، آغاز شــد و به 
یــک اعتصاب عمومی در پاییز آینــده فرامی خواند، 
پشــتیبانی می کننــد.  بینگ جونز، یــک متخصص 
از شفیلد،  بازنشسته  خون شناسی (هماتولوژیست) 
می گوید: «اکنون بیشترین مقدار از یخ های شمالگان، 
از حیــات وحــش و زمین هــای حاصلخیزمان را از 
دســت داده ایم. مسیر ما به ســمت افزایش دمای 
ســه درجه ســانتی گراد یا بیشــتر در حرکت است. 
بــرای محدودکردن یک آســیب اجتناب ناپذیر، باید 

بلافاصله اقــدام کنیم». 
بســیاری از پزشکانی که 
این نامه را امضا کرده اند، 
بحران محیط  زیست را با 
یــک فرد بیمار مقایســه 
بانســال،  آرتی  می کنند. 
یــک پزشــک عمومی از 
«کره  می گوید:  شــفیلد، 
خاکی تب دارد و شــبیه 

به یک فرد بیمار، سامانه اش در حال درهم شکستن 
اســت. ما فقط یک  دهه فرصــت داریم  این تب را 
تحــت کنترل بیاوریم و ما این دین را به کودکان مان 
و دیگر موجودات بدهکاریم». نگارنده نامه مذکور، 
دکتر دیوید پِنچیون، از دانشگاه اکستر و مدیر پیشین 
بخش توسعه پایدار بهداشــت عمومی انگلستان، 
به انکارناپذیری شواهد علمی و تجربی از شکست 
اقلیمــی اعتقاد دارد و می گویــد: «آنچه  زندگی را 

بــاارزش می کند، شــدیدا به مخاطره افتــاده و این 
در برابر چشــمان ما در حال به وقوع پیوستن است 
و میراث و یادبودی از مــا خواهد بود. تاریخ نگاران 
به سه دهه نخســت قرن بیست ویکم نگاه خواهند 
کرد و خواهند نوشــت که آنها اطلاعات فراوانی در 
اختیار داشــتند، اما بســیار کم از آن برای جلوگیری 
از فاجعه ســود بردند!»... پزشــکان اکنون از ســه 

درخواست پشتیبانی می کنند: 
۱- دولت ها باید واقعیت را درباره میزان بحران 

بازگو کنند.
  ۲_خنثی کــردن کربــن در چارچــوب زمانــی 

 IPCC توصیف شده از جانب
۳_ اینکــه دولت ها به منظــور برقراری عدالت 
اقلیمــی و اکولوژیکی، شــوراهایی تحــت رهبری 

شهروندان تشکیل دهند.
دانشمندان از دولت انگلستان خواستار رساندن 
انتشــار کربــن به صفر تا ســال ۲۰۵۰ شــده اند. در 
ایالات متحده، ۷۰ گروه برجسته در زمینه بهداشت 
عمومی از جمله انجمن پزشــکی آمریکا و آکادمی 
پزشــکی اطفال آمریکا نیز بیانیه ای انتشــار داده اند 
که از دولت و بخش تجاری درخواســت  اقدامات 

فوری  دارد.
دکتــر جونز می گوید  پزشــکان و دیگــر افراد از 
بخش پزشــکی در سراســر دنیا نســبت به بحران 
اقلیمــی در حال بیدارشــدن هســتند و می توانند 
بــه  صدایی رســا و قدرتمند در زمینه درخواســت 
فوری برای تغییر تبدیل شوند. او اضافه می کند که 
«هوشــیاری درباره این بحران محیط زیســتی که در 
واقع یک بحران سلامتی  است، در حال رشد است.

خواننــده عزیــز روزنامه «شــرق»! پزشــکان حائز 
ســواد علمــی هســتند و در نتیجــه واقعیت های 
عریانِ عدم توجه به سیاســت های محیط زیســتی 
را آشکارا با بررســی تغییرات نگران کننده سلامتی 
بیماران خویش درک می کنند. اکنون مؤدب بودن و 
تحمل کردنِ بیشتر از این بی معناست و منفعل ماندن 
می نماید.  اهمال گرانــه 
کودکان بزرگ می شــوند 
خــود  آینــده  از  تــا 
باید  محافظت کنند و ما 
آنها  با  مســتقیما  اکنون 
همراهی کنیم. پرســش 
این اســت که چرا هیچ 
صدا و هشــدار درخوری 
از جامعه پزشــکی ایران 
شــنیده نمی شــود؟ وقتــی در بریتانیا فقــط بر اثر 
آلودگی هوا در ســال گذشــته بیش از ۵۰ هزار نفر 
دچار مرگ زودرس شــده اند، چگونه ممکن اســت 
ایــن رقم در ایــران که فقط ۲۰  درصــد خودروها و 
سوختش استاندارد یورو۴ دارد، در حد ۳۵ هزار نفر 
در طول یک دهه اخیر ثابت مانده باشد؟ چه کسی 
باید به مردم و مســئولان شــجاعانه هشدار داده و 

آنها را از خواب خرگوشی بیدار کند؟

از لندن تا تهران چقدر راه است؟!

 محمد درویش 

زندگی واقعی آقای ف.ب

«و این اســتادم مرا ســخت عزیز داشت و حرمت 
نیکو شناخت. و پس از وی کار دیگر شد. نوبتِ درشتی 
از روزگار دررســید و من به جوانی به قفس افتادم و 
خطاها رفت، تا افتادم و خاستم و بسیار نرم و درشت 
دیدم. و همه گذشــت. و مردی بزرگ بود این استادم. 
سخنی ناهموار نگویم. و چه چاره بوَد از بازنمودن این 

احوال در تاریخ؟». دبیر، ابوالفضل بیهقی
او: مرد سنگری ساخته بود از کتاب  ها؛ چیده بر هم، 
چون کیسه های شن. میانشان می نشست. می خواند 
و می خواند و می خواند. تلفن چون بی ســیمِ ســنگر، 
کنــارش. کامپیوتر چون ابزار عملیــات، روبه  رویش. 
کاغــذ چــون قطع نامه زیر دســتش. می نوشــت و 
می نوشت و می نوشت. ســپس از نوشته ها موشک 
کاغذی می ساخت. شــلیک می کرد. موشک ها را از 
پنجره  طبقه  ســوم خانه اش در خیابــان کریمخان، 
خیابان آبــان جنوبی، کوچه کیــوان، پلاک ۱۰ پرتاب 
می کــرد. با جنگ می جنگید تــا دیگر نجنگند با او و 
مانندانِ او: ۱. همسر: نه از آن دست زنان که می سوزند 
و می سازند. از آن دســت زنان که هم نظر می دهد، 
هم حروفچینــی می کند، هم قــوت قلب می  دهد. 
آقای ف. ب چشــمِ خوبی ندارد برای دیدبانی، قلب 
خوبی نــدارد برای پُــرکاری. ۲. فرزندان: می فهمند 
و نمی گوینــد چرا پــدر با آن تخصــصِ تحصیلی و 
شــعورِ شــغلی، فقط آن قدر درآمد دارد تا که پول، 
وسیله ای باشد برای هدف؛ ساختن موشک کاغذی. 
۳. دوســتان: آنان که نزدیک اند به او، حیران اند: این 
هجمه از کار، مسئولیت، خواندن، نوشتن، با وجودِ آن 
چشم ها، با وجودِ آن قلب و اخلاق حرفه ای: مروت 

با دوستان، عدمِ مدارا با سانسور.
مــا: ۱. چطــور ممکنه کســی ادعا بکنه تمــومِ اینها 
رو خونــده! این همه کتاب که ازشــون فکت می آره، 
این همه کتاب که هرســال توی جایــزه  ادبی داوری 
می کنه، این همه کتاب که براشــون نقد می ذاره و نقد 
می نویســه، این همه کتاب که براش ایمیل می شــه. 
شــاید آقا نیروی ماورایی داره و زمان رو نگه داشــته 
و چند برابرِ ما عمر کــرده و نمی دونیم! ۲. این  مقدار 
نوشتن و نوشتن و نوشتن که چی؟ فقط از سال ۸۰ تا 
۹۰ به گواهی ویکی پدیا ۴۱۱ نقد و مقاله و مرور کتاب در 
نشریات و ۴۷۷ مطلب از این نوع توی فضای مجازی. 
در کنــار ۱۵ رمــان و ۷ مجموعه داســتان و ۸ کتاب 
در حــوزه  نقد ادبی، به همــراه ۱۵ اثر بلاتکلیف توی 
ارشاد. ۳. این همه ادبیات توی پایتخت نوشته می شه، 
هیچ چی! آقا فقط چشــمش به شهرستانه؛ جنوب و 

شمال و شرق و غرب ایران.
ایشان: به استحضار می رساند سوژه  مورد نظر، آقای 
ف. ب همچنان مورد پیگیری است. اما به رغم تلاش 
مجدانه، عجالتا ابهامات بســیارِ موجود در رفتار، آثار 
و مراودات وی همچنان پابرجاســت. در این فرصتِ 
مقتضــی، مراتب به پیوســتِ مدارکِ لازمه ارســال 
خواهد شــد. تا مختومه شدن پرونده، مستدعی است 
اوامــر را امر به ابــلاغ فرمایید. گزارش دور نخســت 
شــنودها و مشــاهدات میدانی تا تکمیل نهایی بدین 

شرح تقدیم می شود:
دیده ها: ۱. موشــک های کاغذی بسیار شــبانه روز از 
پنجره  اتــاق نام برده به ســمت هدف هایی نامعلوم 
پرتاب می شــود. ۲. تشــکیل جلســات برای برگزاری 
جایزه  ادبی مهرگان. ۳. حضور مدام مأمور اداره پست، 

تقریبا ظهرِ هر روز، جلوی درب منزل وی.
من: ۱. پاییز ۸۴، تهران، خیابان انقلاب، نقد مجموعه 
داســتان «ســپیدرود زیر سی وســه پل» به کوشــش 
آقــای ف. ب، با حضور منتقدان. نخســتین کتاب من 
است و نخســتین کتاب داستان ناشرِ شهرستانی ام، با 
ظاهری سخت آماتوری. آقای ف. ب چنان فروتنانه و 
صمیمانه و دوستانه برخورد می کند که هیچ احساس 
غربــت نمی کنــم. ۲. مجموعــه داســتانم «یحیای 
زاینده رود» را برای آقای ف. ب می فرســتم. مطالعه 
می کند و حاشیه نویسی می کند و پست می کند، همراهِ 
نامــه ای با این آغاز: «کیهــان عزیز، تو اطمینان کردی 
و کلید خانــه ات را به مــن دادی، نمی توانم در حقِ 
مالت خیانت کنم» و ســه داســتان از ۱۲ داستان را با 
متانت و شــفافیت و دلالت، بــد می داند. غر می زنم 
و بدوبیراه می گویم اما بازنویســی می کنم. ۳. رمانم 
«بند محکومیــن» را برای آقای ف. ب ایمیل می کنم. 
کتاب را صفحه آرایــی می کند، پرینت می گیرد، دو بار 
می خواند، هر بار دو یا ســه نوبت تماس می گیرد، با 
ذکر شــماره  صفحه، به نکاتی در حُســن و در عیب 
اشاره می کند، در پایان نظراتش را ایمیل کرده و حتی 

توضیحاتی تفسیری/تشریحی مبسوط نیز می دهد.
برای چه این کارها را می  کند؟ نانی در کار اســت؟ 
بــرای که این کارهــا را می  کند؟ نامی در کار اســت؟ 
آن قدر فروتنی و قدرشناسی در امثالِ من هست که اگر 
موفقیتی حاصل شد، سهمِ امثال او را بر زبان بیاوریم؟
تو:   هنر، ابدی کردنِ یک آن، در شــعری، در داستانی، 
در هر اثری است. می خوانی و می خوانی و می خوانی، 
چرا که بر این گمانی که در هر نوشــته، چندین و چند 
سال نگه داشــتنِ زمان را تجربه می کنی و آن را از آنِ 
خود می کنــی و عمری که زیســته ای، زمانش دیگر 
خطی نیست، حجمی است. می نویسی و می نویسی 
و می نویســی؛ چراکه بر این گمانی که در هر نوشته، 
زمان را نگه می داری، عمرت در ســاعت می گذرد اما 

در متن نمی گذرد.
شــما:   هنرِ مرگ، ایستاندنِ زمان است / هنرِ هنرمند، 
ایستاندنِ زمان است / مرگ در ۶۷سالگی زمانِ شما را 
ایستاند / اما بسیار بیش از آن در زمان زیستید / نامیراتر 
از مرگید / از مرگ و مرگ آوران یاد نمی کنند / از شما و 

نام آوران یاد می کنند.
ای فتح االله بی نیاز!

تولدى دیگر

کیهان خانجانى

 مائده طهماسبى
 بازیگر و کارگردان


